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@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

در عربستان نفت بر همه چیز تاثیر می گذارد. درآمدهای کلان نفتی باعث 

رشد بخش های خدماتی اقتصاد شده و جذب تعداد زیادی مهاجر خارجی به 

عربستان سعودی را در پی داشته است. از جمعیت 34 میلیونی این کشور تنها 

27 میلیون نفر عربستانی هستند. این درآمدها همچنین باعث شده تا عربستان 

و خاندان آل سعود توانایی بازیگری زیادی در منطقه داشته باشند. بدون صرف 

پول، ایده های وهابی و تکفیری هیچ گاه نمی توانست به میزان فعلی در جهان 

اسلام گسترش یافته و باعث تخریب شود. 

ایده اصلی اصلاحات اقتصادی عربستان که بن سلمان عهده دار اجرای آنهاست 

برمبنای »کاهش شدید درآمدهای نفتی در دهه های آتی« شکل گرفته است. 

بنابر پیش بینی ها در دهه های آتی نیاز به نفت به چند دلیل کاهش خواهد 

یافت. دلیل نخست پیشرفت هایی است که می تواند باعث سهولت برداشت نفت 

از میادین شده و انحصار تولید را از دستان بازیگران فعلی خارج سازد. نمونه 

عینی این موضوع را می توان در فناوری های شکست هیدرولیکی و نفت شیل 

آمریکا دید که این کشور را به بزرگ ترین تولید کننده نفت تبدیل کرده است. 

مورد دوم به آن دسته از پیشرفت های علمی بازمی گردد که شامل بهره وری بیشتر 

دستگاه ها می شوند و می توانند آنها را با صرف انرژی کمتری فعال نگاه دارند. 

مورد سوم نیز به تلاش کشورها برای کاهش عمق بحران تغییرات اقلیمی مربوط 

است. کشورهای صنعتی که اغلب نفت جهان را مصرف می کنند قصد دارند 

تا به مرور تولید »کربن« خود را کاهش دهند. این مساله بدون کاهش مصرف 

نفت امکان پذیر نخواهد بود. همچنین کشورهای صنعتی به شکلی پیگیرانه 

به دنبال گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی 

و باد هستند. مجموع این مسائل عربستان را به این نتیجه رسانده است که 

درآمدهای بادآورده نفتی به زودی کاهش خواهند یافت و قادر به پوشش تمام 

هزینه های ریاض نخواهند بود. 

محمد بن سلمان برای عبور دادن کشورش از اقتصاد نفتی چند اقدام را در 

پیش گرفته است که همه آنها جزء توصیه های بسیار رایج موسسات اقتصادی 

بین المللی هستند. براساس این توصیه ها یک اقتصاد غیرنفتی نیازمند جذب 

سرمایه گذاران بین المللی است. این سرمایه گذاران نیز تحت هر شرایطی به 

عربستان نمی آیند آن هم در شرایطی که کشورهای بهتری برای سرمایه گذاری 

وجود دارند. از این رو هیات حاکمه عربستان باید زمینه های حضور این 

سرمایه گذاران را به هرشکلی فراهم کند. 

یکی از این راه ها، فروش سهام شرکت نفتی آرامکو است که عنوان بزرگ ترین 

شرکت جهان را با خود یدک می کشد. ارزش کل سهام این شرکت 2 تریلیون 

دلار ارزیابی می شود. ریاض قصد دارد تا با فروش بخشی از سهام این شرکت 

درآمدهای حاصل از آن را در داخل عربستان سرمایه گذاری کند. 

راه دیگری که سعودی ها در پیش گرفته اند توسعه صنعت گردشگری است. 

مهم ترین مانع در رشد این صنعت در عربستان وهابیت است. با محدود کردن 

وهابیت و کاهش اختیارات علمای آن، بن سلمان کوشیده تا با بهره گیری از 

سواحل گسترده عربستان سعودی دست به ایجاد تفرجگاه های بین المللی زده 

و سالانه چند میلیون گردشگر را حداقل در سطوح منطقه ای و جهان عرب، به 

این کشور جذب کند. 

اقدام دیگر بن سلمان پیش از پایان دوره درآمدهای بادآورده نفتی، ایجاد 

اصلاحات در ساختار انرژی عربستان است. جمعیت عربستان سعودی 40 

درصد جمعیت ایران است اما مصرف برق آن 7 درصد بیشتر از ایران است. با 

این وجود بخش انرژی عربستان تفاوت های دیگری نیز با کشوری مانند ایران 

دارد. این کشور به دلیل کمبود منابع آبی از نیروگاه های برق- آبی محروم 

است و همچنین به دلیل عدم دسترسی به منابع گازی تا 40 درصد بیشتر از 

ایران در نیروگاه های حرارتی خود از سوخت مایع شامل ازت استفاده می کند. 

تمام این موارد نشان دهنده سطح »گران اداره شدن« عربستان به ویژه در حوزه 

انرژی هستند. 

عربستان در زمانی که نفت در سطح قیمت های بالا معامله نشود، دیگر قادر به 

اداره پرخرج کشور نخواهد بود. بن سلمان در همین راستا برنامه هایی را برای 

توسعه شیوه های تولید برق در کشورش طراحی کرده است. او به دنبال ساخت 

۱6 رآکتور هسته ای است. عربستان در سال 20۱۹ تولید برق خورشیدی 

را نسبت به سال قبل آن ۵ برابر کرد. در سال جاری میلادی نیز سعودی ها 

نخستین نیروگاه بادی خود را با نام »دومه الجندل« با ظرفیت 400 مگاوات 

افتتاح کردند. براساس طرح 2030 عربستان، این کشور باید در پایان موعد 

یک سوم انرژی خود را از نیروگاه های خورشیدی و بادی و 20 درصد را نیز از 

طریق منابع هسته ای تامین کند. 

توصیه های رایج بین المللی اما برای هر کشوری کارآمد ظاهر نمی شوند. بن 

سلمان برای تغییر مسیر اقتصادی خود وارد صلح با رژیم صهیونیستی شده است 

و همچنین با سرکوب محافظه کاران مذهبی به دنبال ایجاد فضایی امن از نظر 

سرمایه گذاران است. این موارد اما هیچ گاه به صورت اثبات شده ای باعث سرازیر 

شدن سرمایه گذاری به یک کشور نشده اند که عربستان بخواهد دومین نمونه 

باشد. آنچه عربستان برای تغییر ساختار اقتصادی به آن نیازمند است با چنین 

دستکاری هایی در داخل و خارج به دست نمی آید.  اقداماتی که بن سلمان در 

راستای ایجاد ساختار اقتصادی جدید انجام داده است نه تنها به کمک عربستان 

نیامده بلکه برای شخص وی نیز دستاوردی نداشته است. 

عربستان سعودی به جز حضور در چند جنگ کوتاه منطقه ای در هیچ جنگ 

سختی به شکل مستقیم وارد نشده بود. ریاض تا پیش از جنگ یمن حضور 

کمرنگ در جنگ های اعراب با رژیم صهیونیستی را تجربه کرده و در اوایل 

دهه ۱۹۹0 میلادی نیز در کنار آمریکا وارد نبرد »آزادسازی کویت« شده بود. 

تمام این جنگ ها بسیار کوتاه مدت بوده و دیگران در آن نقشی پررنگ تر از 

سعودی ها داشتند. 

این مساله اما در سال 20۱۵ در جریان تجاوز به یمن نقض شد. در این سال 

سعودی ها به طور مستقیم وارد جنگ با همسایه جنوبی خود شدند. در این جنگ 

گرچه ریاض از حضور نیروهای نیابتی در یمن نیز بهره می برد اما خود نیز ناچار 

از حضور میدانی است. گفته می شود جنگ در یمن که حالا وارد هفتمین سال 

خود شده است، سالانه تا 60 میلیارد دلار هزینه دارد. 

جنگ در یمن چندین ضربه اساسی به سعودی ها وارد ساخت. نخست آنکه با 

ملتهب کردن مرزهای جنوبی عربستان امنیت این کشور را به خطر انداخت. 

مورد دوم آنکه حیثیت ریاض به دلیل حملات موشکی و پهپادی یمن به تاسیسات 

مهم در خاک عربستان در عرصه جهانی به چالش کشیده شد. در سومین مورد 

بخش زیادی از درآمدهای عربستان شامل صدها میلیارد دلار بدون حاصل خرج 

جنگ شده و خزانه آل سعود را خالی کرد. چهارم آنکه مدیریت ابعاد این جنگ 

باعث شد تا ریاض قادر به ایفای نقش کامل خود در دیگر پرونده های منطقه ای 

نباشد به گونه ای که پس از آغاز جنگ در یمن عربستان عملا از پرونده سوریه 

خارج شد. پنجم آنکه جنایات رخ داده در یمن باعث فرسایش شدید وجهه 

عربستان و بن سلمان در افکار عمومی جهانی شد. این ضربات اساسی به آل 

سعود درحالی صورت گرفته است که نیروهای ارتش یمن هم اکنون با محاصره 

شهر مأرب از سه سمت و نیز آزادسازی مجدد سواحل غربی یمن از دست ائتلاف 

عربی درحال رقم زدن پیروزی نهایی هستند. شکست در جنگ پرهزینه یمن 

آخرین چیزی است که بن سلمان در شرایط فعلی اش به آن نیاز دارد. او گرچه 

با سرکوب داخلی زمینه های بروز اعتراض علیه خود را تا حد زیادی از بین برده 

است اما شکست برای دیکتاتورها می تواند به عاملی برای تندخو تر شدن و 

افزایش بدبینی منجر شود. این عوامل می توانند برای بن سلمان دشمنان 

بیشتری تراشیده و آینده پادشاهی وی را نامعلوم کنند. 

سعودی ها در حوزه سیاست خارجی یک شکست دیگر را نیز در همسایگی خود 

شاهد بوده اند. این شکست گرچه در یک جنگ نظامی نبوده اما دست کمی 

نیز از یک تنش شدید نداشته است. سعودی ها در سال 20۱7 با همراهی 

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به اضافه مصر و اردن قصد داشتند ضمن 

اعلام ۱2 شرط سنگین برای قطر زمینه برخورد نظامی با این کشور را فراهم 

کنند اما درنهایت مجبور به عادی سازی روابط با دوحه از سال گذشته میلادی 

شدند. صحنه آرایی در مقابل قطر به عنوان یک کشور کوچک بسیار گسترده 

بود و شامل چندین قدرت عربی همراه با عربستان می شد اما دستاورد ریاض 

از این صف آرایی نیز شکست بود. 

سیاست خارجی عربستان اگر در حوزه عربی که راحت ترین زمین برای ریاض و 

بن سلمان بوده است، وخامت پیدا کرد، نمی تواند چندان به سیاست خارجی 

سعودی ها در دیگر مناطق جهان امیدوار بود. توصیف عربستان به »گاو شیرده« 

از سوی رئیس جمهور سابق آمریکا و همچنین رسوایی قتل »جمال خاشقچی« 

در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه نمونه ای از شکست ها و زیان های 

سیاست های خارجی بن سلمان در حوزه غیرعربی به حساب می آیند. 

در سال 20۱6 محمد بن سلمان مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی- اجتماعی 

را با هدف مدرنیزاسیون عربستان سعودی در دستورکار قرار داد. صدور مجوز 

برای رانندگی زنان، اجازه به زنان برای سفر و لغو ممنوعیت چند دهه ای سینما، 

بخشی از اقداماتی بود که او در دستورکار خود قرار داد. این اصلاحات که در 

قالب به اصطلاح چشم انداز 2030 اجرایی می شد، به مرور شتاب بیشتری 

گرفت تا برخی تحلیلگران چنین بگویند که سیاستگذاران سعودی پای خود 

را روی گاز گذاشته اند. چنین اصلاحاتی از سوی جمعیت جوان سعودی 

موردتوجه قرار گرفته؛ اما »ناتان براون«، استاد علوم سیاسی، یکی از اعضای 

ارشد برنامه خاورمیانه کارنگی، به دویچه وله گفته که سوال آزاردهنده اکنون 

این است که اصلاحات درحال ایجاد چه الگویی هستند؟ او خاطرنشان 

کرده: »واکنش کلی من این است که بگویم آنها بخشی از یک روند آزادسازی 

جالب توجه در برخی حوزه های اجتماعی هستند اما در حوزه های سیاسی نه.« 

تحلیلگران بنیاد کارنگی استدلال می کنند که بسیاری از تغییرات به جای یک 

بازنگری معنادار، منجر به تغییر در پرسنل، رویه، بروکراسی و قوانین شده است 

و ازاین رو بسیاری از این تغییرات هنوز هم قابل برگشت هستند. 

مجموع این اصلاحات گامی مثبت است؛ اما به اعتقاد تحلیلگران، تلاش 

بن سلمان برای مدرنیزاسیون عربستان، ریشه ای ملی ندارد بلکه هدف غایی 

آن ترسیم تصویری مثبت از شخص بن سلمان در نگاه دولت های غربی و 

رسانه هاست. به عبارت بهتر اصلاحات اجتماعی اخیر عربستان سعودی بیشتر 

به دنبال جلب توجه بین المللی است تا بهبود زندگی شهروندان خود در داخل. 

بن سلمان می خواهد با نشان دادن خود به عنوان عنصری مدرن، توجه سران 

غربی را به خود جلب کرده و از مخالفت های آنها نسبت به پادشاهی اش بکاهد. 

ازاین رو نمی توان اصلاحات بن سلمان را از لحاظ ذهنی چندان عمیق نامید. 

مجموعه اصلاحاتی که او انجام داده، با تمرکز بیشتر قدرت در خاندان سلطنتی 

عربستان بوده است. درواقع هدف دولت سعودی جلب  نظر جوانان عربستان 

سعودی- دوسوم جمعیت عربستان سعودی زیر 3۵سال هستند- و منصرف 

کردن آنها از به چالش کشیدن سلطنت است. براساس همین، سوءظن هایی 

وجود دارد که ساختارهای قدرت، ایجاد کمیسیون ها و دفاتر جدید و ایجاد 

سریع تغییرات تنها راه برای محمد بن سلمان برای انباشت قدرت و اطمینان 

از وفاداری کارمندان دولت به او است. تحلیلگران می گویند در عربستان 

سعودی الگویی درحال ظهور است که ظاهرا مذهب را به حاشیه می برد، اما 

قدرت سیاسی را در خاندان سلطنتی سعودی تثبیت می کند.

برای درک واقعیت اصلاحات بن سلمان، می توان از شاخص توسعه سیاسی 

بهره برد. توسعه سیاسی نیازمند کارایی بیشتر و بهبود عملکرد یک نظام در 

حوزه هایی مانند محرومیت، میزان مشارکت مردمی در دولت، اصلاح طبقات 

اجتماعی، توانمندی در حل بحران های سیاسی و میزان آزادی های سیاسی 

و... است. عربستان پس از حداقل ۵ سال از آغاز اصلاحات بن سلمان چه 

پیشرفت هایی در این حوزه ها داشته است؟ محرومیت ها و سرکوب اقلیت های 

مذهبی و سیاسی در این کشور نه تنها کاهش نیافته است بلکه شاهد افزایش 

خیره کننده ای بوده، به گونه ای که با دستگیری و ترورهای گسترده حتی 

شاهزادگان همراه بوده است. 

بررسی ها نشان می دهد دستگیری ها و حتی اعدام منتقدان در چند سال 

اخیر به شدت افزایش یافته و فضای ترس به ویژه از محمد بن سلمان را در 

میان بسیاری از سعودی ها تقویت کرده است. صدها نفر ازجمله شاهزاده 

محمد بن نایف، مردی که با سازمان های اطلاعاتی غربی در نبرد علیه القاعده 

هماهنگ بود و به عنوان سنگر غرب در تشکیلات ریاض تلقی می شد، پشت 

میله های زندان انداخته شدند. حداقل چهار فعال زن برجسته که برای حق 

زنان در رانندگی مبارزه کردند و پیروز شدند، و همچنین اندیشمندانی که 

خواستار اصلاحات سیاسی بودند، سال هاست که در زندان ها به سر می برند. 

براساس گزارش دیده بان حقوق بشر، علی رغم خشم ناشی از قتل خاشقجی، 

۱3 نویسنده و فعال تنها در آوریل 20۱۹، تنها 6 ماه پس از مرگ او زندانی 

شدند. سعودی های در تبعید و همچنین سازمان های بشردوستانه به فارین 

پالیسی گفتند درحالی که رژیم سلطنتی با یک دست آزادی های اجتماعی 

اعطا می کند، با دست دیگر مخالفان سیاسی را که قبلا هرگز نداشته اند، 

سرکوب کرده است. 

در عربستان سعودی با آزادی های اجتماعی به این شکل، یک توئیت می تواند 

یک فعال، یک نویسنده یا هرکسی را پشت میله های زندان بیندازد. عربستان 

سعودی همیشه به خاطر سابقه حقوق بشری خود مورد انتقاد قرار گرفته؛ اما 

دو تحول در دهه گذشته باعث لغزش شدیدتر به سمت استبداد شده است: 

بهار عربی و ظهور محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد. 

تا آغاز بهار عربی، علما و فعالان سعودی زمانی که درباره اصلاحات نهادی، 

ازجمله نوعی از دموکراسی بحث می کردند، تا حدی تحمل می شدند. زمانی 

که تظاهرکنندگان به خیابان های قاهره، منامه، طرابلس و دمشق آمدند، این 

امر به سرعت متوقف شد. وکلا و وبلاگ نویسان جزء اولین کسانی بودند که 

دستگیر شدند. با پیشرفت بهار عربی و قدرت گیری اخوان المسلمین، این 

به عنوان تهدیدی از سوی خاندان سلطنتی تلقی می شد که می ترسیدند ترکیب 

مشابهی از توده ها را در عربستان سعودی به سمت به چالش کشیدن سلطنت 

سوق دهد. ازجمله شخصیت های برجسته سعودی که از قیام ها حمایت 

کردند، سلمان العوده بود که در سال 20۱3 نامه ای به دولت نوشت و نسبت 

به »انفجار سیاسی-اجتماعی« درصورت عدم اجرای اصلاحات سیاسی هشدار 

داد. او در سال 20۱7 قربانی پاکسازی دوم در زمان محمد بن سلمان شد. 

در این میان تنها برخی آزادی های محدود به یهودیان داده شده که از صدها 

سال قبل در عربستان حضور چندانی نداشته اند. سرکوب وسیع تمامی 

طیف های متعارض موجود در عربستان از شیعیان گرفته تا وهابی ها و همچنین 

آزار شاهزادگان با افتتاح نمایشی یک یا دو کنیسه یهودیان قابل جبران نیست 

و گامی به سوی توسعه سیاسی به حساب نمی آید. 

اگر تا پیش از این از میان شهروندان سعودی تنها این شاهزادگان بودند که 

قدرت اظهارنظر داشتند، با انتصاب بن سلمان به عنوان ولیعهد تکلیف این جمع 

محدود نیز مشخص شده است و امروز تنها بن سلمان و نهایتا پدر پادشاهش 

قدرت اظهارنظر دارند. گفته می شود بن سلمان کار را به جایی رسانده است 

که حتی مادرش و برادرش بندر بن سلمان نیز به دلیل انتقاد نسبت به شیوه 

اداره عربستان به ویژه اصلاحات داخلی و جنگ در منطقه به گونه ای در حبس 

قرار گرفته اند. بن سلمان شورای 34نفره بیعت را که برای کنترل مناسبات 

داخلی خاندان سعودی و اثرگذاری بر انتخاب ولیعهد تشکیل شده، به دلیل 

وجود مخالفت در آن نسبت به ایجاد رابطه با رژیم صهونیستی تحت فشار قرار 

داده و برخی از آنها را نیز زندانی کرده است. 

در عربستان دو ستون شامل خاندان سلطنت و شبکه وهابیت وجود دارد که 

اولی بر دومی تسلط و حاکمیت دارد. اگر در خاندان سلطنت حجم و شدت 

دستگیری ها تا این میزان گسترده باشد باید دانست که فشارها بر شبکه مذهبی 

عمیق تر است. بن سلمان در حوزه آموزش ۱2 هزار معلم را از خدمت منفصل 

یا بازداشت کرده است. همچنین تعداد زیادی از معلمان خارجی حاضر در 

این کشور که دارای تفکرات مذهبی بوده اند، اخراج شده اند. 

ویاپردازانه زیربنای اقتصادی ر

وازانه سیاست خارجی بلندپر

آزادی اجتماعی و سرکوب مخالفان سیاسی 

سیدمهدی طالبی
روزنامهنگار


